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خورد تــا زنگ  كلاس، از همه جا جیغ و هیاهو و غريو آمد و 
افتاد میان همة مدرسه يك ولوله و هلهله و كِل كِلة سخت كه 
انگار دگر وقت نمانده اســت و همین لحظه قرار است رود روی 
هوا مدرســه با هر چه در آن هســت. بچه ها تیز و بز و چابك و 
چالاک و شــتابان، ورق و دفتر و خودكار و كتاب خودشــان را 
ز كف نیمکت و روی زمین و لبه و گوشــة ديوار و كف پنجره 
برداشته در كیف چپاندند و نماندند به يك ثانیه هم پشت همان 
نیمکتى كه نفسى قبل، همه با ادب و ساكت و بى حاشیه و هول، 

گوش بر حرف معلم شده بودند. 
آن طرف راهرو از جمعیتى در هیجان پر شــد و تا ناظم از آن 
سوی رسد، ولوله شد، زلزله شــد، كلِ كِله شد بعد… به ناگاه 

پريدند برون هشــت نفر مثل فنر، بر تنشــان گرمکن و كفش 
كتانى. خبر اين بود كه دارند دو تیم دهم و يازدهم حال، يکى 
بازی فوتبال كه غرق اســت ز جنجال به هر صورت و هر حال. 
بوده اين بازی پرحاشــیه يك بار به هر سال و چنین هست كه 
در آخر بازی بشوند اهل يکى پايه در اين مدرسه خوش حال و 

درآرند دو تا بال. 
اين چنین بود كه در مدرسه هر شخص چنان غرق شده در هیجان 
بود كه از كلة او دود برآمد. بازی يازدهم با دهم آن روز به هر حال 
گذشــت و يکى از اين دو شدند آخر آن روز برنده؛ آن وسط ماند 
فقط خاطرة شوخى و خنده. سال ها بگذرد و خاطرة روشن و باحال 

بماند كه چه خوش حال در آن سال به فوتبال نشستیم تماشا.
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امروز پدربزرگ گفت مى خواهد مرا به بیرون شهر ربات ها ببرد و چیز خاصى 
را نشانم بدهد. بعد از كلى پیاده روی، نزديك بود چرخ دنده های زانويم به سايش 
بیفتند كه بالاخره رســیديم. بالای يك تپه بلند، زير يك ســنگ بزرگ، چیز 
عجیب وغريبى وجود داشت. من كه از ديدن آن حسابى تعجب كرده بودم، از 

پدربزرگ پرسیدم: »اين چیه پدربزرگ؟«
او گفت: »من خیلى تحقیق كردم و متوجه شدم، زمانى كه آدم ها روی كرة زمین 

زندگى مى كردند و هنوز نسلشان منقرض نشده بود، به اين ها مى گفتند گل!«
پرســیدم: »حــالا اين گل فســقلى و رنگى رنگى به چــه دردی مى خورده 

پدربزرگ؟«
پدربــزرگ تارهای صوتى ديجیتالش را صاف كرد و اطلاعاتى را كه از آدم ها 
به دست آورده بود، برايم توضیح داد: »گل در زندگى آدم ها نقش مهمى داشته 
... چیزی مثل نقش شــارژر و باتری در زندگى ما ربات ها! آن ها با بعضى گل ها 
غذا درســت مى كردند، دربارة گل ها شعر مى گفتند و داستان مى نوشتند و در 
مناسبت های مهم به هم گل هديه مى دادند. آن ها حتى گل را پرورش مى دادند 

و يك نقاشى معروف جهانى هم داشتند به اسم گل های آفتاب گردان!«
من با تعجب گفتم: »يعنى همة اين ها كه گفتید دربارة اين چیز كوچك بوده 

كه ... اسمش چى بود؟«
پدربزرگ گفت: »گل! و البته فکر كنم اين آخرين گلى باشــد كه روی كرة 

زمین باقى مانده!«
هنوز حرف پدربزرگ تمام نشده بود كه ناگهان پايم لیز خورد و برای اينکه از 
تپه نیفتم پايین مجبور شدم گل پدربزرگ را بگیرم. گل از زمین درآمد، ولى من 
توانستم دوباره تعادلم را حفظ كنم! پدربزرگ در حالى كه با تعجب به آخرين 

گل مچاله شدة جهان نگاه مى كرد، گفت: »چى كار كردی نوة گلم؟«
و من گل مچاله شــده را كمى صاف كــردم و آن را به پدربزرگ هديه دادم 
و گفتم: »هیچى ديگر! ايــن گل را تقديم مى كنم به بهترين پدربزرگ رباتى 

كهکشان راه شیری!«
***

امروز سر كلاس تاريخ، معلممان توضیح داد كه انسان ها میلیون ها سال قبل، 
در آخرين جنگ جهانى از بمب اتم اســتفاده كردند و نسلشان برای همیشه 

منقرض شد. من از معلم پرسیدم: »آقا اجازه؟ جنگ يعنى چى؟«
معلم گفت: »جنگ؟ اين كلمه برای ما ربات ها تعريف نشده 

و كسى هم قرار نیست از آن سر در بیاورد!«
ولى من در راه خانه همه اش به اين فکر مى كردم 

كه: اين جنگ يعنى چى كه باعث شده 

اســت نســل آن همه آدم و موجودات ديگر از روی زمین منقرض شود؟ طبق 
معمول وقتى به خانه رسیدم و كمى خودم را شارژ كردم، رفتم سراغ پدربزرگ و 
از او خواستم دربارة كلمه جنگ هر چه مى داند بگويد. پدربزرگ كمى فکر كرد 
و بالاخره گفت: »راستش من خودم هم خیلى مفهوم اين كلمه را نفهمیدم، ولى 
فکر كنم وقتى بین دو نفر جنگ مى شود كه در موردی با هم اختلاف نظر دارند.«

پرسیدم: »اختلاف نظر يعنى چى؟«
پدربزرگ گفت: »يعنى دربارة يك چیز دو نظر مختلف وجود داشته باشد. مثل 
 اينکه من معتقد باشم الان بايد يك فیلم مستند دربارة روش های ساخت مدارهای 

ربات های فضانورد ديد، ولى تو معتقد باشى بايد بزنیم فیلم دربارة ربات را ببینیم!«
من گفتم: »ا ... خوب شــد گفتى پدربزرگ! الان فیلم دربارة ربات شــروع 

مى شود. لطفاً بزنید شبکة 134.«
پدربزرگ گفت: »ولى نوة عزيزم مستندی كه گفتم خیلى جذاب تر است! تازه 

به درد آينده ات هم مى خورد.«
گفتم: »فیلم دربارة ربات پايان باز دارد و بیننده قدرت انتخاب دارد كه ...«

راستش من نمى دانم آدم ها دقیقاً سر چه موضوعى جنگ را شروع و نسلشان 
را منقرض كردند، ولى اختلاف نظر من و پدربزرگ به نابودشــدن وسايل اتاق 
پذيرايى و تلويزيون منجر شد و با شکستن تلويزيون در اثر كشیده شدن بین 
من و پدربزرگ، جنگ هم خاتمه پیدا كرد و خوش بختانه نسل ربات ها همچنان 

روی زمین حفظ شد!

علی زراندوز

آخرین گل
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اينکه برای آزمون سراســری )كنکور( بتوانى خــودت را آماده كنى، در 
خانوادة حساس ما بسیار مسئلة مبهم و مهمى است. يعنى حتى در مورد 
مکان درس خواندن برای كنکور بین دانشمندان فامیل ما اختلاف هست. 
بنده خیلى آرام و راحت و بدون دغدغه و البته بدون مزاحمت برای كسى 
در اتاقم نشســته بودم و درس مى خواندم كه خان بابا در اتاق را باز كرد و 
با تعجب به سرتاپای من خیره شــد و گفت: »صدات در نمى ياد. معلومه 

چه كار مى كنى؟«
بنده هم كه كتاب تســت دســتم بود، با قاطعیت كتاب را نشان دادم و 
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اعلام كردم كه دارم درس مى خوانم. خان بابا پوزخندی زد و گفت: »توی 
اتاقت معلوم نیســت داری با گوشــى بازی مى كنى يا درس مى خونى. تو 
درس خــوون بودی، مى رفتى كتابخونه درس مى خووندی؛ كاری كه همة 

كتاب خوونا مى كنن!«
بله بنده از گوشة دنج اتاقم به كتابخانه شلوغ محل هدايت شدم و هنوز 
دو روزی از رفت وآمدم نگذشــته بود كه مامان خانم آه و ناله ســر داد كه 
معلوم نیســت كجا مى روم، با كى مى روم، چه كار مى كنم كه به جای در 

خانه درس خواندن، خودم را علاف كتابخانه مى كنم!
اين جوری بود كه بنده دوباره به اتاقم برگشــتم كه در گوشــة دنج اتاق 
هیچ كس به رفت وآمدم مشکوک نشود. اما دريغ كه خان عمو از راه رسید 
و با ديدن اتاق دلگیر من اعلام كرد كه: »آخه توی اين اتاق تنگ و تاريك 
چطور مى خوای برای كنکور آماده بشى؟!  بابا اين بچه بايد درس را توی يه 

فضای دل بازی مثل پارک سر كوچه بخوونه!«
 يك نصفه روز من هم در پارک گذشت كه خان دايى بنای دادوبیداد رو 

گذاشت: »كدوم بچه ای برای درس خووندن مى ره پارک.«
بنــده باز هم به خانه و اتاقى كه حالا به نظرم دلگیر مى آمد، برگشــتم. 
زن دايى پیشنهاد داد كه در ايوان بنشینم. اين جوری هم جلوی چشم همه 
هستم، هم در فضای بسته نیستم. برای لحظه ای در ايوان نشستن همان 
و كفترهای همساية بغلى دورم جمع شدن همان و دادوبیداد همسايه كه 

بنده دارم كفترهايش را جلد مى كنم.
حالا همســايه هم برای ما نظريه مى داد كه: »اين بچه 
درس خوون باشه، مى شینه گوشة اتاقش درس مى خوونه و 

مزاحم همسايه ها نمى شه.« 
بعد هم وقتى داشــت كفترهايش را جمع مى كــرد، داد زد: 

»كنکوری هم كنکوری های قديم ...«
از آن طرف هم خان بابا، درحالى كه به شدت از دست بنده عصبانى 
بود، غرولند  كرد: »آخه اين بچه چرا نمى شینه عین آدم گوشة اتاقش 
درس بخوونه؟!  برای چى اين همه بازی در مى ياره كه ســؤالش رو توی 
ايوون بخوونه، يه گزينه از چهارگزينة جوابش رو كنار كفتر همسايه و يه 
گزينة ديگه رو توی كتابخونه؟! اين بچه مى خواست درس بخوونه، مثل ما 
بدون گوشى روی زيلوی پاره وسط پنج دری يك خونة قديمى چهارخانواره 
هم درس مى خووند. اين درس بخوون نیست!  فقط داره ما رو بازی مى ده!«

بعد هم آن اتاق را از من گرفتند و گفتند: »توی هال درس  بخون؛ جلوی 
چشم خودمون و تلويزيون!«



ای کاش دانشمندهای خوبِ دنیا
با اختراعی تازه می کردند غوغا

می ساختند از چند عنصر یک تراشه
اندازة یک لَپّه اما صاف و زیبا

با پنج میلیون گیگ حجم و شصت سنسور
جاساز می شد خوب در پیشانیِ ما!

کُلّ زبان های جهان را سِیو می کرد
در مغزمان، از ژاپنی تا گومبا گومبا!

هر جمله ای که به زبانِ دیگری بود
بی دردِسر آن جمله را می کرد معنا

کل دروسِ مدرسه با آن تراشه
در کَلّة ما سِیو می شد بی تَقلا

در امتحان ها نیز حل می کرد فوراً
هر مسئله، هر جور پرسش، هر معمّا

افکارِ ما را بی هوا پرواز می داد
از مدرسه تا ساحلِ زیبای دریا

با جست وجو در کُلِ ژن هایی که در ماست
می کرد استعدادها را هم شکوفا

تا گیم بازان، یکسره در گیم باشند
دانلود می کرد از نِتِ خود گیم ها را

هر چیزمان گم می شد او در اسرعِ وقت
با قابلیت های خود می کرد پیدا

هرچیز می دیدیم را هم ضبط می کرد
تا دورِ هم بعداً کنیم آن را تماشا

هر شب برای ما رُمان می خوانْد آرام
از دُن کیشوت، تا سووَشون، تا سیندرلا

می شد که می دیدیم شب ها توی پیجش
هر اتفاقی که می افُتد صبحِ فردا

تا روزگار اختراعِ این تراشه
ماییم و کُلی مشکل و این حجم رؤیا ...

تراشه تنبلی
شروین سلیمانی



آدم درختی

از شما چه پنهان چند روزی هر جا مى رفتم 
با تبلتم داشتم كتاب »بارون درخت نشین« اثر 
ایتالو كالوینو )نويسندة ايتالیايى( را مى خواندم. 
به همه هم مى گفتم امتحان ســخت و مهمى 
دارم و نیازمند ســکوت مطلق هستم. خوبى 
درس خوانــدن در ايام كرونا هم همین بود كه 
چشم ديگران را با رايانك )تبلت های( ما آشنا 
كرد و گیر پدر و مادرها را از روی ما برداشــت. 
خلاصه اينکه به بهانة درس خواندن مى توان هزار 

كار مفید كرد؛ يکى ا ش كتاب داستان خواندن.
داشــتم مى گفتم. كتاب دربارة پســربچة 
نوجوانى است كه به شاخه های درخت ها پناه 
مى برد و تا آخر عمرش روی همین شاخه ها 
زندگى مى كند. من هم وسوسه شدم چنین 
كاری بکنم. بعد به اين فکر كردم كه دو ســه 
سالى است خیلى وسیله به زندگى مان اضافه 
شده است كه با زندگى كردن روی درخت، به 

هیچ كدامشان احتیاج نداريم. سام سلماسی

سناء شایان

 در ايــن دوران اگــر بــالای درخــت 
مى توانســتم زندگى كنــم، لازم نبود 
ماســك بزنــم، يــا دســت هايم را 
يك  مى توانســتم  كنم.  ضدعفونى 
بسته ماســك ببرم بالای درخت 
و بــه هر رهگذری كه ماســك 
نداشت، ماسك بدهم. يا هر روز 
از آن بالا، مواد ضدعفونى كننده 
را بر ســر رهگذران اســپری 
كنم. در ضمن مى توانستم از 
آن بالا كسانى را كه مهمانى 
مى دادند، شناسايى كنم و با 
نامه هايى سرگشــاده به اهل 
در  كنم.  معرفى شــان  محل 
خريدهای  مى توانستم  ضمن 
مــردم را از مغازه ها بگیرم، از 
روی درخت هــا پیــش بروم و 
بــدون خطر ابتلا بــه كرونا، به 

دست صاحبانشان برسانم.
از طرف ديگر مى توانستم با زبان 
پرندگان آشنا شوم تا بفهمم كه آيا 
كرونا روی آن ها تأثیر گذاشته است يا 
نه. و اصلا كرونا هیچ، مى ديدم بچه های 
آن ها هم مثل بچه های انسان مجبورند به 
مدرسه بروند يا نه. معلم دارند يا خیر؟ و اصلًا 
چیزی به نام اينترنت كه به  هم وصلشان كند، 
بینشان هست يا نه؟ اصلًا مى توانستم آن ها را 
با دنیای انســان ها آشنا كنم. همین جا بود كه 
خیالات پويانمايى ام  )انیمیشنى( شکل گرفتند.

گنجشــك ها را لباس پوشاندم و به مدرسه 
فرســتادم. كلاغ ها به جای خبررسانى، يکى 
يك  گوشــى گرفته بودند دستشان و پیام ها 
را با اينترنت مخابره مى كردند. من روی ســر 
عابران پیاده مايع ضدعفونى اسپری مى كردم. 
گنجشــك ها هر كدام كش يك ماســك را 
گرفته بودند به نوكشان و هر عابر بى ماسکى 
را مى ديدند، كش را ول مى كردند تا ماســك 

روی سر عابر فرود بیايد و ...
صدای زنگ گوشى بیدارم كرد. صبح شده 
بود و بايد به مدرسه مى رفتم. چقدر مدرسه 

رفتن بعد از دو سال لذت بخش است!

اسفند 241400



مهیار مجازی

مصطفی مشایخی

25 اسفند 1400

با گوشى و يك سلسله ابزار مجازی
مهیار حقیقى شده مهیار مجازی

تا ساعت ده خواب و دهن درّه و آنگاه
بیداری و پیگیری صد كار مجازی

هر صبح از اين صفحه به آن صفحه كپى پیست
هر عصر فقط دانلود آثار مجازی

تا نیم شب ارسال گل و شکلك و كامنت
يا صحبت تصويری و ديدار مجازی

انسان »به تعجب سرِ انگشت گزان است«
از كوشش اين آدم بیدار مجازی

شايد بتوان گفت كه يك خرده زيادی
آمیخته با مسلك و رفتار مجازی

ايام زيادی ست كه او راه نرفته
حتى دو قدم تا سر بازار مجازی

با اين همه، قهارترين »گیمر« دنیاست
يعنى مخ هر بازی دشوار مجازی

فرصت بشود گاه گداری پى درس است
با خط كش و نقاله و پرگار مجازی

افسوس كه اين آدم آنلاين ندارد
يك زندگى بهتر و پربار مجازی


